
 پیدایــی مفاهیــم جدیــد در عصــر قاجــار، عصــر 
آشــنایی های جــدی مــا بــا مدنیــت و فرهنــگ 
بــر  تــازه ای  تعبیــرات  و  کلمــات  هــم  غربــی، 
ذخیــره واژگان زبــان فارســی افــزوده اســت و هــم 
کهــن را دســتخوش  کلمــات و ترکیبــات  مفاهیــم 
کــه مــا  کــرده اســت. ازآنجا تحــول و دگرگونــی 
یعنــی  نداشــتیم،  را  مفاهیمــی  چنــان  تجربــه 
ــا  ــی«، ی ــا »مجلــس مل ــی« ی وقتــی »حکومــت مل
»حــزب«  و  »مشــروطه«  و  قانونــی«  »حکومــت 
مفاهیمــی  چنــان  نمی توانســتیم  نداشــتیم، 
هــم در زبــان داشــته باشــیم؛ امــا مشــکل، تنهــا 
یــک  بــه  زبــان  مشــکل  نبــود،  زبــان  مشــکل 
ــی  ــان ایران ــخ و ذهنیــت انس معنــی مشــکل تاری
هــم بــود. مفاهیــم غربــی و تجربیــات مربــوط 
مــا  زبــان  در  نــه  خــاص  دوران  آن  در  آن،  بــه 
مــا،  تاریــخ  واقعیــت  در  نــه  و  داشــت  وجــود 
کــه در زبــان و تاریــخ ایــران  پــس ذهــن انســانی 
بالیــده و اندیشــیده بــود، بــا آن مفاهیــم بیگانــه 
ــا چنیــن ذهــن و  ــی ب ــود. انســان ایران و ناآشــنا ب
بــا مفاهیــم جدیــد  آنگاه کــه  تاریخــی،  زبــان و 
آشــنا می شــد، چــون تجربــهٔ زبانــی و تاریخــی 
و  درک  بــا  را  آن هــا  نداشــت،  را  مفاهیــم  آن 
ــه  ــا تجرب شــناخت و برداشــت تاریخــی خــود و ب
کــرده و  زبانــی اش، تفســیر، تعبیــر و بازســازی 
ســعی داشــته از غرابــت و بیگانگــی آن مفاهیــم 
جدیــد، بــا تقلیــل دادن آن هــا بــه مفاهیــم آشــنا، 
یــا بــا تطبیــق دادن آن هــا بــا دانســته های خــود 
ــه  بکاهــد و صورتــی مأنــوس و آشــنا از آن هــا ارائ
دهــد. نه تنهــا مــردم عامــی، بلکــه روشــنفکران 
فهــم  و  تفاوت هایــی، در درک  بــا  البتــه  هــم، 
ایــن مفاهیــم جدیــد، همــان محدودیت هــای 
زبانــی و تاریخــی را بــه شــکل دیگــری داشــتند. 
دربــاره واژه حــزب بــا دو مشــکل روبــه رو بودیــم: 

ــه در  ــا وجــود داشــت و ن ــان م ــه در زب 1. حــزب ن
واقعیــت تاریــخ مــا؛ 2. مناســبات و ســاختارهای 
بــا  به هیچ وجــه  زمــان  آن  ایرانــی  جامعــه 
احــزاب  فعالیــت  بــرای  موردنیــاز  ســاختاری 

)ســالمی،41:1386(. نداشــت  هم خوانــی 
پیدایــش و اســتمرار احــزاب به عنــوان نهادهــای 
بــا  اجتناب ناپذیــر  به طــور  مــدرن  عصــر 
کــه تمامیــت ایــن عصــر را شــکل  خصوصیاتــی 
می دهنــد، ارتبــاط دارد. عصــر مــدرن ســاخته ای 
از اقتصــاد، فرهنــگ، جامعــه و سیاســت مــدرن 
کلیتــی بــه نــام عصــر  کــه بــدون ایــن اجــزا،  اســت 
کارآمــدی  مــدرن پدیــدار نمی شــود. اســتمرار و 
بــه  پاســخ گویی  نظــام مســتلزم  یــا  نهــاد  یــک 
خواســته های مختلــف جامعــه اســت و دیگــر 
بــه شــناخت  ایــن خواســته ها بســتگی  اینکــه 
تمایــزات  و  مختصــات  از  دقیــق  برداشــت  و 

دارد. جامعــه  فرهنگــی 
جامعــه  موجــود  نهــاد  میــان  معمــول  به طــور 
دارد.  وجــود  مســتقیم  ارتبــاط  آن  نیازهــای  و 
گــر بیــن نهــاد ایجادشــده و نیــاز جامعــه رابطــه  ا
مثبــت برقــرار باشــد و آن هــا به طــور ســاختاری 
پاســخ گوی  باشــند،  شــده  ایجــاد  اصولــی  و 
ایــن  دربــاره  بــود.  خواهنــد  عینــی  نیازهــای 
کارکــرد بــه دو  رابطــه دورکیــم می گویــد: »واژه 
گاهــی بــه  شــیوه متفــاوت بــه کار رفتــه اســت؛ 
اســت،  حــرکات حیاتــی  از  معنــای دســتگاهی 
گاه بــه معنــای رابطــه  صرف نظــر از نتایــج آن و 
هم جوابــی موجــود مابیــن ایــن حــرکات و برخــی 

.)59  ،1369 )دورکیــم،  تــن«  نیازهــای 
و  فشــردن  معنــای  بــه  حــزب  لغــت  در   
آمــده  طایفــه  و  دســته  گــروه،  سخت شــدن، 
بــا  و  موجــود  تعاریــف  پایــه  بــر  امــا  اســت؛ 
نوشــتار  ایــن  در  می تــوان  آن هــا  از  اســتفاده 

کــرد: بــه ســازمان ها،  حــزب را این گونــه تعریــف 
کــه  مرتبــی  و  منظــم  بنیان یافتــه،  گروه هــای 
ساخته شــده اند،  قــدرت  راه  در  مبــارزه  بــرای 
اجتماعــی  نیروهــای  هدف هــای  و  منافــع  و 
هــم  خــود  و  می کننــد  بیــان  را  گــون  گونا
به درســتی وســیله عمــل سیاســی آنــان هســتند، 
ــی  ــزب سیاس ــود. ح ــه می ش گفت ــی  ــزب سیاس ح
و  می یابــد  هویــت  مــردم  تــوده  مشــارکت  بــا 
بــه  می توانــد  مشــارکت،  همیــن  اســاس  بــر 
کســب قــدرت  کــه  کار ویــژهٔ خــود،  اصلی تریــن 

یابــد. دســت  اســت، 
برخــی از مهم تریــن کارکردهــای احــزاب سیاســی 

عبارت انــد از:
بــرای  ابــزاری  به عنــوان  می تواننــد  احــزاب   .1
اعمــال  بــرای  و مجرایــی  اســتخدام سیاســی  

کننــد؛ فشــار از پاییــن بــه بــالا عمــل 
تشــکیل  بــرای  را  فرصت هایــی  احــزاب   .2
قدرتمنــد  منافــع  صاحبــان  از  ائتلاف هایــی 
حکومــت  تــداوم  و  حفــظ  به منظــور  سیاســی 

می آورنــد؛ فراهــم 
آن هــا  دارنــد.  بســیج کننده  نقــش  احــزاب   .3
کــرده یــا در پروژه هــای  می تواننــد مــردم را بســیج 

کننــد؛ همیــاری در ســطح ملــی شــرکت 
نهادهــای  به عنــوان  سیاســی  احــزاب   .4
ضــروری بــرای حفــظ  ثبــات سیاســی در نظــر 
گرفتــه می شــوند. ثبــات جامعــه درگــرو جــذب 
در  سیاســی  مشــارکت  از  فزاینــده ای  ســطح 
گســترده اســت. احــزاب می تواننــد بــه  ســطح 
شــکلی ســازنده و مشــروع به عنــوان ابزارهــای 
نهــادی اصلــی بــرای ســامان دهی ایــن مشــارکت 

کننــد؛ عمــل  سیاســی 
در  ســعی  و  حکومــت  از  انتقــاد  و  برخــورد   .5
از  کثریــت  ا حکومــت  انحــراف  از  جلوگیــری 

مدرس تاریخ دانشگݡاه علامه طباطبایــــــیݡ و پژوهشگݡر حوزه تاریخ اجتماعـــیݡ ایرانمرتضـــیݡ سالمـــیݡ

نگݡاهــیݡݡ تاریخــیݡݡ به نقش 
احزاب در بــــیݡ تفاوتـــیݡ سیاســیݡ

عصر مدرن 
ساخته ای 
از اقتصاد، 

فرهنگ، جامعه 
و سیاست مدرن 

است که بدون 
این اجزا، کلیتی 

به نام عصر 
مدرن پدیدار 

نمی شود
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بــا  ملــی  منافــع  و  مصالــح  و  ارزش  معیارهــای 
دائــم؛ نظــارت 

6. بالابــردن ضریــب صحت تصمیم گیری های 
و  راهبــردی  سیاســت گذاری های  و  سیاســی 
مشــارکت  افزایــش  بــا  خطــا  احتمــال  کاهــش 
عمــوم  و  نخبــگان  ســطح  در  آراء   تضــارب  و 

جامعــه.
بــه  نیــاز  احــزاب  پویایــی  و  فعالیــت  ایجــاد 
کــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از: شــرایطی دارد 

گونــی  گونا و  تنــوع  یــا  تکثــر  اصــل  قبــول   -
و  اقتصــادی  سیاســی،  اندیشــه های  و  افــکار 

فرهنگی؛ 

تســاهل  اصــل  عملــی  و  نظــری  پذیرفتــن   -
)Tolerance( و این کــه نفــع مشــترک صاحبــان 
یکدیگــر  حضــور  تحمــل  در  عقایــد  و  آرا  همــه 

است؛ 
یـا   )Compromise( سـازگاری  اصـل  قبـول   - 
همـکاری و تعامـل میـان اندیشـه های متفـاوت و 
گرچـه ضـروری اسـت، امـا  حتـی متضـاد؛ تسـاهل ا
اندیشـه های  صاحبـان  دارد.  معرفتـی  منفـی  بـار 
متفاوت حضور یکدیگر را تحمل می کنند؛ اما این 
کافی نیست. بقای جامعهٔ جدید نیازمند تعامل و 
همـکاری میـان همـهٔ صاحبـان آرا و عقایـد اسـت.

- پذیرفتــن اصــل نســبی بــودن حــق و باطــل 
و  مطلق بینــی  از  پرهیــز  و  انســان  قلمــرو  در 

مطلق خواهی؛ 
- ساختار سیاسی دموکراتیک؛

- جوامع شهرنشین؛
- وجود طبقه متوسط شهری؛
- پذیرش رقابت درون گروهی؛

- آشتی پذیری رقابت؛
- پذیرش اصل گفت وگو به جای تخاصم.

منافـع  و  فرهنـگ  ایدئولـوژی،  معمـولًا  احـزاب 
بخـش  برابـر  در  را  جامعـه  از  بخشـی  مشـترک 

دیگـر نمایندگـی می کننـد. یک حـزب نمی تواند 
بـرای  باشـد.  تمـام شـهروندان  منافـع  نماینـدهٔ 
ایجـاد و مانـدگاری حـزب بایـد روی ایـن عوامل 
کـه  حزبـی  هـوا،  در  معلـق  حـزب  کـرد.  تکیـه 
بخواهـد منافـع همگان را نمایندگی کند، حزب 
نیسـت؛ بلکـه تشـکیلاتی پوپولیسـتی و بی پایـه 
ویـژه ای  شـرایط  در  تنهـا  کـه  اسـت  سـتون  و 

نـه همیشـه.  کارکـرد داشـته باشـد،  می توانـد 
اســت  ممکــن  قــدرت  کســب  بــرای  احــزاب   
کننــد، نــه ادغام  اقــدام بــه ایجــاد ائتــلاف حزبــی 

حزبــی. ائتــلاف حزبــی به صــورت موقتــی و بــا 
ــکل  ــل ش ــاد عم ــول اتح ــدت ح کوتاه م ــی  اهداف
می گیــرد. حــزب نتیجــهٔ اتحــاد نظــر و منافــع 
گروهــی از شــهروندان، علیــه منافــع  درازمــدت 
یــک  شــهروندان  اســت.  دیگــر  شــهروندان 
جامعــه مجبورنــد یکدیگــر را تحمــل و منافــع 
کننــد؛ ولــی مجبــور نیســتند  همدیگــر را رعایــت 
کــه اختــلاف منافــع و اختلاف نظــر  کســانی  بــا 
عمیــق دارنــد، درون تشــکیلات حزبــی مشــترک 
ایــران،  در  کنونــی  احــزاب  کننــد.  فعالیــت 
گردهمایــی  یــا  دولت ســاخته اند  احــزاب  یــا 
نمی تواننــد  کــه  مختلف المنافــع  گروه هــای 
حــزب  کننــد.  رعایــت  را  حزبــی  معیارهــای 
اوضــاع  تــا  خطاســت.  گــروه  دو  ایــن  نامیــدن 
سیاســی آفتابــی و بــر وفــق مــراد آن هاســت، در 
کــه هــوای  کنــار هــم باقــی می ماننــد و زمانــی 
وخامــت  بــه  رو  اوضــاع  و  شــد  ابــری  سیاســت 
گروهــی دیگــر  کنده شــده و  گروهــی پرا گذاشــت، 
علیــه هــم جبهه ســازی می کننــد و دسته دســته 
می شــوند. بــرای تشــکیل و مانــدگاری حــزب، 
درک  آن،  ذهنــی  و  عینــی  شــرایط  از  گذشــته 

اصــول حزبــی نیــز ضــروری اســت. 
    در غــرب احــزاب طــی یــک پروســه تاریخــی 
کــه در آن بســترهای  طولانــی متولــد شــده اند 
تاریخی فرهنگــی و فرهنگی سیاســی متناســب 
بــا کارکــرد احــزاب به صــورت بومــی و نــه تقلیــدی 
ایــن  ایجــاد شــده اســت؛ بنابرایــن تحــزب در 
امــا در  اثرگــذار اســت؛  کشــورها مســتمر، پایــا و 
طــی  بــا  و  ارگانیــک  به صــورت  احــزاب  ایــران 
پروســه تاریخــی متناســب شــکل نگرفته انــد و 
کار حزبی و سیاســی در غرب  به واســطه آشــنایی 
آن هــم  البتــه  کــه  کرده انــد  الگوبــرداری  آن  از 
کامــلًا ناشــیانه اســت. بــه همیــن دلیــل چــون 
جامعــه ایــران شــرایط همــوار تاریخــی را بــرای 
رســیدن بــه ایــن امــر طــی نکــرده اســت، بحــث 
کار حزبــی  کار حزبــی را برنمی تابــد و ایــن  تکثــر و 
بــه صحنــه تضــاد و تزاحــم بــدل شــده اســت 
ــا تضــاد و تزاحــم نوعــی انشــقاق در  کــه همــراه ب
کــرده اســت. ایــن نوع  ســطوح مختلــف را ایجــاد 
تشــتت و عمــل حزبــی بــه علــت فقــدان پیشــینه 
باشــد؛  داشــته  اســتمرار  نمی توانــد  تاریخــی 
بنابرایــن ســبب شــده اســت دوره گــذار کار حزبی 
از 100 ســال همچنــان  بیــش  گذشــت  از  پــس 

ادامه داشته باشد.    
ــه  ــه ایــن مرحل ــا را ب ــد ایــن موضــوع م ــا نبای     ام
کــه بگوییــم نیازمنــد حــزب و تحــزب  برســاند 
نیســتیم؛ بلکــه بایــد ایــن تجربــه را پشــت ســر 
حزبــی  کار  ناهمواری هــای  تمــام  و  بگذاریــم 
کــه  کنیــم  تــلاش  بایــد  مــا  تحمل کنیــم.  را 
کاســتی ها  احــزاب بــه بلــوغ برســند و بــا تمــام 
خــاص،  عــده ای  تعمــدی  کج فهمی هــای  و 
کار حزبــی را بــه لقایــش نبخشــیم. بایــد  عطــای 
گذشــته  گسســت های حزبــی  و  از شکســت ها 
درس بگیریــم و آزمــوده را مجــدداً نیازماییــم و 

نشــویم. آموخته شــده  ناتوانــی  اصــل  دچــار 

باید از شکست ها 
و گسست های 
حزبی گذشته 
درس بگیریم و 

 
ً
آزموده را مجددا

نیازماییم و دچار 
اصل ناتوانی 
آموخته شده 
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اصل ناتوانی آموخته شده 
در روان شناســی، اصلــی اســت بــه نــام »ناتوانــی 
بــه  افــراد  آن،  اســاس  بــر  کــه  آموخته شــده« 
پی درپــی،  کامی هــای  نا و  شکســت ها  دلیــل 
کســب هدفــی ناتــوان  کار یــا  خــود را در انجــام 
می یابنــد، پــس پیگیــری آن را رهــا می کننــد. 
پرداخــت  بــا  پی درپــی  شکســت های 
از  حزبــی  تشــکل  بــرای  گــزاف  هزینه هــای 
یک ســو و آمــوزش نادرســت دربــارهٔ تشــکل های 
حزبــی، ســبب می شــود افــراد، روحیــه و امیــد 
خــود را از دســت بدهنــد و خــود را ناتــوان بیابنــد؛ 
کــم شــوند. ایــن  درنتیجــه تســلیم وضعیــت حا
کــه قدرت هــای خودکامــه نیــز  سیاســتی اســت 
دنبــال می کننــد تــا روحیــهٔ مثبــت بــرای تشــکیل 
حــزب و امــکان تغییــر وضعیــت سیاســی را از بین 
کشــورهایی چــون  ببرنــد. بنانهــادن حــزب در 
کاشــت نهالــی در زمینــی ســنگلاخ  ایــران، ماننــد 
ــه آبیــاری و مراقبــت دائمــی و ویــژه  کــه ب اســت 
نیــاز دارد، تــا ریشــه بگیــرد و تنــه آن مقاوم شــود.
ســکه  یــک  روی  دو  بی تفاوتــی؛  و  مشــارکت   
فرصــت  احــزاب  بــه  مردمــی  اقبــال  هســتند. 
حکومت هــا  اختیــار  در  کــه  اســت  ویــژه ای 
هــر  بــه  حکومت هــا  گــر  ا امــا  می گیــرد؛  قــرار 
اقتصــادی  ایدئولوژیــک،  )ســاختاری،  دلیلــی 
مغتنــم  فرصــت  ایــن  از  نتواننــد  اجتماعــی(  و 
کننــد، ایــن فرصــت ویــژه تبدیــل بــه  اســتفاده 
تهدیــد بزرگــی بــا عنــوان بی تفاوتــی می شــود.

ســرکوب  یــا  بی علاقگــی  حالــت  بی تفاوتــی 
انگیــزه  هیجــان،  نگرانــی،  ماننــد  احساســاتی 
بــه  بی تفــاوت،  فــرد  یــک  اســت.  اشــتیاق  یــا 
زندگــی عاطفــی، اجتماعــی، معنــوی، فلســفی 
یــا جســمی و جهــان، علاقــه و نگرانــی خاصــی 

نــدارد.
مــردم  همــه  کــه  اســت  پدیــده ای  بی تفاوتــی 
هســتند  روبــه رو  آن  بــا  ظرفیت هــا  برخــی  بــا 
و  گریــز  ناامیــدی،  بــه  طبیعــی  پاســخی  و 
بــرای  راهــی  بی تفاوتــی  اســت.  اســترس 
فراموش کــردن ایــن احساســات منفــی اســت. 
ایــن نــوع بی نظمــی به طــور معمــول فقــط در 
کوتاه مــدت احســاس می شــود و هنگامــی  کــه 
بــه وضعیتــی طولانی مــدت یــا حتــی مادام العمــر 
تبدیــل می شــود، یعنــی به احتمال زیــاد مســائل 

دارد. وجــود  عمیق تــر  روانــی  و  اجتماعــی 
علل سیاسی بی تفاوتی عبارت اند از:

-چگونگی توزیع قدرت؛
-ساختار سیاسی و قانونی کشور؛

-قواعد کسب قدرت؛
-وضعیت دموکراسی؛

-آزادی بیان و احزاب.

کالا  در نظــام سیاســی فعــال، احــزاب  ماننــد بــازار 
کننــد  بایــد اهــداف و سیاست هایشــان را عنــوان 
تــا شــهروندان بــر اســاس ذائقــه فکــری و طبقاتی 
ــس  ــی پ ــر حزب گ ــه ا ــن اینک ــد؛ ضم کنن ــاب  انتخ
از انتخــاب مــورد دلخــواه واقــع نشــد، امــکان 

جایگزینــی آن وجــود داشــته باشــد.
گــر فقــط بــه دنبــال حضــور مــردم در انتخابــات  ا
باشــیم، رفته رفتــه رضایــت مــردم بــرای حضــور 
کاســته می شــود. لازمــه حــل ایــن  در انتخابــات 
پدیــده، تقویــت و احیــای جامعــه مدنــی و حزبی 
اســت. فرهنــگ حزبــی و جامعه پذیــری سیاســی 
در خــأ شــکل نمی گیــرد. بــرای شــکل گیری ایــن 
ــرای انجــام آن فراهــم  مهــم بایــد فضــای لازم ب
شــود؛ ســپس بــا تمرین کــردن بــه نقطــه مطلــوب 

رســید.
گــر احــزاب دارای برنامــه جــدی، واقع بینانــه  ا
و بلندمــدت بــرای اداره امــور اجتمــاع نباشــند 
مردمــی  برخاســتهٔ  مشــارکت  مــوج  بــه زودی 
کاهــش  پیــدا می کنــد و احــزاب اقبــال مردمــی 

می دهنــد. دســت  از  را  خــود 
بیــن  واســطهٔ  احــزاب  آرمانــی،  شــرایطی  در 
بایــد  و  هســتند  قــدرت  صاحبــان  و  مــردم 
کمــان  بتواننــد خواســته و نظــر مــردم را بــه حا
نتواننــد  احــزاب  درصورتی کــه  کننــد.  منتقــل 
کار اصلــی خــود را انجــام دهنــد، مــردم از  ایــن 
مشــارکت در امــور اجتماعــی و سیاســی ناامیــد 
شــده و نوعــی بی توجهــی و بی قیــدی در آن هــا 
حــوادث  هنجارهــا،  قوانیــن،  خصــوص  در 
در  غیــره  و  سیاســی  اجتماعــی،  اتفاق هــای  و 
از  مــردم  مطالبــات  گــر  ا می دهــد.  خ  ر جامعــه 
کــه ناامیــد  حکومــت بــه نتیجــه نرســد، مردمــی 
بی تفاوتــی  فــاز  وارد  شــوند،  امــور  اصــلاح  از 
می شــوند. ایــن وضعیــت حکومت هــا را دچــار 
کــه  معنــا  بدیــن  می کنــد؛  تحلیــل  انحــراف 
ک خــود فرورفته انــد و صــدای  چــون مــردم در لا
کــه از  اعتراضشــان بلنــد نیســت، تصــور می شــود 
وضعیــت موجــود رضایــت دارنــد یــا دســت کم بــه 
ایــن  کنشــی نخواهنــد داشــت؛حال آنکه  آن وا
بی تفاوتــی، نشــانه ناامیــدی جامعــه و مقدمــه 

اســت. ک تــری  خطرنا وضعیــت 
بــه وضعیــت  بی تفاوتــی به صــورت تدریجــی، 
بدتــر ناامیــدی یعنــی »بــه ســتوه آمدگــی« تبدیــل 
کــه بی تفاوتــی مــردم، د ولت هــا را  می شــود؛ چرا
ــا را  ــزه و آن ه ــا بی انگی ــلاح عملکرده ــه اص ــز ب نی

دچــار توهــم »جزیــره ثبــات« می کنــد.
و  می کنــد  وخیم تــر  را  اوضــاع  وضعیــت،  ایــن   
ولــی  می آینــد؛  ســتوه  بــه  اندک انــدک  مــردم 
کــه  ســکوتی  هســتند،  ســکوت  در  همچنــان 
کســتر اســت )محمــدی،1398(. آتــش زیــر خا

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت تحزب و 
دوری از بی تفاوتی سیاسی 

گروهــی را از خانواده هــا آغــاز  کار  1. بایــد آمــوزش 
کــه  کودکانمــان  کنیــم تــا  و در مــدارس پیگیــری 
وارد جامعــه می شــوند احتــرام بــه نظــرات بعضــاً 
راه حــل  یگانــه  و  باشــند  آموختــه  را  متفــاوت 
گفت وگــو و تعامــل بداننــد  مشــکلات ارتباطــی را 
و بــه قــول بــزرگان، فرزندانمــان را بــرای زمــان 

کنیــم. خودشــان تربیــت 
کــه بــا همــکاری  کننــد  2. احــزاب بایــد تــلاش 
کار حزبــی  غ از خطــوط فکــری( قبــح  هــم )فــار
را از میــان ببرنــد و تــا مجاب کــردن مخالفــان، 

کننــد. حالــت اتحــاد نسبی شــان را حفــظ 
 3. احــزاب بایــد چهره هــای سرشــناس نظــام را 
کننــد تــا شــاید جبهــه  بــه ایجــاد حــزب تشــویق 
کار گروهــی اندکــی عقب نشــینی کرده  مخالفــان 
کــه نمی تــوان وارد دنیــای مــدرن  کننــد  و بــاور 
شــد و از مواهــب آن بهــره بــرد و بــا ملزومــات و 

کــرد. تبعــات آن ماننــد احــزاب و... مقابلــه 
ــا آســتانه تحملشــان  4. احــزاب بایــد بکوشــند ت
را بــالا ببرنــد و دچــار هیجان هــای آنــی نشــوند.
کــرد و ســاختار سیاســی جامعــه را  5. بایــد تــلاش 

کــرد. بــه نیازهــای جامعــه نزدیــک 
سیاســی اجتماعی  مــفــاهــیــــم  در  بـــایــــد   .6
کــرد و بــا اســتدلال  اســتدلال ناپذیر ســابق تردیــد 
کــرد. قــوی مفاهیــم موردنیــاز امــروز را ایجــاد 

فصل الخطــاب  کــه  بپذیرنــد  احــزاب  بایــد   .7
نهایــی در عرصــه رقابــت سیاســی، قانــون اســت 
بی شناســنامه  یــا  شناســنامه دار  گــروه  هیــچ  و 
نبایــد خــود را ورای قانــون و تافتــه جــدا بافتــه 

کنــد. حــس 
8. بایــد احــزاب مقیــد بــه رقابــت سیاســی باشــند 

و رقابــت را تبدیــل بــه ســتیز حزبــی نکننــد.
و  برداشــت  تعمیــم محــرک  از  بایــد دســت   .9
ج  گذشــته برخــی احــزاب نــگاه بــه خــار چــون در 
چــوب  یــک  بــه  را  همــه  داشــته اند،  مرزهــا  از 

نرانــد.
را  جمعــی  خــرد  براینــد  و  کــرد  ســعی  بایــد   .10
علیــه  منفــی  شــدیداً  تبلیغــات  از  و  پذیرفــت 
کــه مــردم فکــر  کشــید و اجــازه داد  احــزاب دســت 
کــرده و تصمیــم بگیرنــد؛ نــه اینکــه بــه دلیــل 
احتمــال خطــا در عمــل حزبــی، دچــار بی عملــی 

شــوند.
بــه رســمیت  بایــد جایــگاه احــزاب منتقــد   .11
ــای  ــای فعالیت ه ــتمرار و بق ــود و اس ــناخته ش ش
حزبــی بــدون دغدغــهٔ احــزاب منتقــد تضمیــن 

شــود.

گر احزاب دارای  ا
برنامه جدی، 
واقع بینانه و 

بلندمدت برای 
اداره امور اجتماع 
نباشند، به زودی 

موج مشارکت 
برخاستهٔ مردمی 

کاهش  پیدا 
می کند و احزاب 

اقبال مردمی 
خود را از دست 

می دهند
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